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 چکيده

فقيهان اسلامی در زمينه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر 
يفي و تحليلی ندارند. در اين نوشتار آراء و انظار فقيهان م ذاهب اسلامی به روش توص

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فقه اماميه، فقيهان معتقد هستند که پدر به جهت قتل 
شود. آنان برای عدم قصاص پدر به روايات، اجماع و علت فاعلی فرزند قصاص نمی

روايات، حق  اند. فقيهان شافعی، حنبلی و حنفی به استنادبودن برای فرزند استناد جسته
ولايت پدر بر فرزند و قاعده درأ، قائل به عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند هستند؛ ولی 

شود. اند که پدر در صورت قصد قتل فرزند، قصاص میفقيهان مالکی قائل به تفصيل شده
مجازات جد پدری، مشهور فقيهان اماميه، جد پدری را ملحق به پدر دانسته و  یدر زمينه

دانند. ولی در فقه اهل سنت، بعضی از فقيهان معتقد مستحق مجازات قصاص نمی وی را
باشند و بعضی ديگر قائل به قصاص هستند و مذهب مالکيه قائل به قصاص جد پدری نمی

مجازات مادر، مشهور فقيهان اماميه قائل به مجازات  یبه تفصيل شده است. در زمينه
صاص هستند ولی فقيهان اهل سنت بر  شود.اين باورند که مادر همانند پدر مجازات نمی ق

 .شی، پرد، مادر، جدپدری، فقه اسلامیمجازات، فرزندکُ  :هاهکليدواژ
 بيان مسئله

در حقوق خصوصی مورد  مناسبات کودک با پدر، جد پدری و مادر معمولاً 
و حقوق و تکاليف آنان نسبت به فرزندان تبيين  گيردمیمطالعه قرار 

با اين وجود، در برخی موارد، پدر، جد پدری و مادر در تعامل با . گرددمی
که منجر به فوت فرزند  گردندمیفرزند، دچار ناهنجاری رفتاری و خشونت 

که آيا پدر، جد پدری و  گرددمیمطرح  سؤال. در اين صورت، اين شودمی
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 مادر، مانند ديگر مرتکبين به قتل عمد، مستوجب کيفر قصاص هستند يا به
؟ پاسخ فقيهان باشندمیجهت نسبت و رابطه توليدی، از اين حکم مستثنی 

اسلامی در اين زمينه متفاوت است. در اين نوشتار، مبانی آرای آنان ارائه و 
 .د بررسی قرار خواهد گرفت. 

 

 شیگفتار اول: مجازات پدر در جرم فرزندکُ . ۱
 نظريه فقيهان اماميه . ۱. ۱
 شیصاص پدر در جرم فرزندکُ نظريه عدم ق. ۱. ۱. ۱

فقيهان اماميه از جمله شيخ مفيد، ابن ادريس، محقق حلی، لالالالا حلی، شهيد 
يي، در زمينه مجازات پدر بر اين باورند که پدر در ارتکاب جرم  یثانی، خو

؛ شهيد ۵۱، ص۵ج، ق۱۳۸۲، (شيخ طوسی شودمیشی مجازات نفلازندکُ 
؛ ۶۸، ص۳ج، ق۱۴۱۳ ،؛ علامه حلی۶۴، ص۱۰ج، ق۱۴۱۴، ثانی

يي۳۸۶ص، ق۱۴۰۳ ،ابوالصلاح حلبی  .)۱۱۴، ص۲ج، م۱۹۷۶، ؛ خو

نوع قتل از هر نوع عمد، شبه عمد و خطايی  دهدمیاين عبارت نشان 
ی فتوای فقيهان در باشد، قصاص بر پدر جاری نخواهد شد. اما با مشاهده

ازاتی يابيم که اين بدان معنا�نيست که عمل مجرمانه پدر مشمول هيچ مجمی
که خون مسلمان نبايد هدر » لايبطل دم امریء مسلم«ی نباشد. لذا طبق قاعده

برود، مجازاتی مانند ديه، کفاره و تعزير، جايگزين قصاص با توجه به نوع 
به  یااشارهمل بيشتر، أقتل برای قاتل (پدر) تعيين شده است. برای توجه و ت

شهيد اول و شهيد ثانی، بعد  شود؛نظرات برخی از فقها در مسئله مذکور می
ی قتل فرزند خود تعزير : پدر به واسطهفرمايندمیيد حکم عدم قصاص، أياز ت
شود و به ساير وراث پردازد و ديه بر پدر واجب میشود و کفاره قتل میمی

 ،؛ شهيد اول۵۹، ص۱۰ج، ش۱۳۹۲ ،شود (شهيد ثانی(به جز پدر) داده می
 ).۲۷۰ص، ق۱۴۱۰

ن در خصوص قتل عمد توسط پدر از جمله: نجفی در بعضی از فقيها
ولی  کشندنمیاگر پدر فرزند خود را کشت او را «نويسد: می جواهر الکلام

دليل کفاره عموميت دارد. کفاره قتل عمد هم کفاره  او بايد کفاره بدهد. چون 
چنين او را حاکم شرع هر طور مصلحت بداند تعزير جمع است و هم

فرمايد: چنين شيخ مفيد می). هم۱۵۸، ص۴۲ج، ش۱۳۶۳ ،(نجفی» شودمی
يي پدر « اگر پدر فرزندش را از روی خطا به قتل برساند، ديه فرزند از دارا

او خواهد  یورثهو بر عهده او خواهد بود... و مابقی اموال فرزند متعلق به 
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 پدر خواهد بود و اگر فرزند یعهدهبود (جز پدر) و کفاره در قتل فرزند به 
به قتل برساند، حاکم شرع او را مجازات شديدی کرده و ملزم به  عمداً خود را 

 ،(شيخ مفيد» پرداخت ديه کامل به وراث فرزند، جز پدر قاتل، خواهد شد
 ).۷۴۹ص، ق۱۴۱۳
که پدر در  ميابيیمذکر شد، در  قبلاً طور که بنابراين از کلام فقها همان 

ی محض، شبه عمد، عمد) قصاص قتل فرزندش از هر نوعی که باشد (خطا
جاری نخواهد شد. البته از فقيهان معاصر مرحوم صانعی در رابطه با انتفای 

به «اند. ايشان معتقد بودند: ابوت در قصاص، ديدگاه متفاوتی را ارائه داده
نظر اينجانب استثناء از اصل کلی قصاص در قتل والد توسط والد که در 

، اختصاص به جايی دارد که قتل از راه روايات صحيحه و معتبره آمده
ی پدر باشد، نه ساير موارد که عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه

های ديگر باشد که در آن صورت اصل کلی قصاص ثابت قتل با انگيزه
که جان شود و به عبارت ديگر عدم قصاص والد، اختصاص دارد به جايیمی

و خيرخواهی برای فرزندش و تخلف فرزند، ی عواطف و نصايح پدر با همه
، پدر کانهّ به خاطر همان نصايح قتاً يحقاگر نگوييم  باً يتقربه لبش رسيده و 

اهايي که پدر با  که  ييهازهيانگبدون اختيار دست به چنين عملی زده، نه در ج
 ).۲۲ص، ش۱۳۸۲، (صانعی» موجود است قتل را انجام دهد هاقتلدر ساير 

 
وَلكَُمْ فيِ «)، ۴۵(مائده، » النفس بالنفس... «س اطلاق آياتی چون براسا     

) هر شخصی که ديگری را ۱۷۹(بقره،  »الْقصَِاصِ حَياَةٌ ياَ أوُليِ الأْلَْباَبِ...
طور عمد به قتل برساند، مستوجب قصاص است. با اين وجود با عنايت به به

در آن روايات اختلاف اخبار مربوط به قتل فرزند، فقيهان با امعان نظر 
 .اندکرده

 
 شیادله نظريه عدم قصاص پدر در جرم فرزندکُ . ۱. ۱. ۱. ۱

 روايات 
لا يقاد والد بولده، «ايشان فرمودند: : فضيل بن يسار از امام صادق)ع)

ولی فرزند اگر  کشندنمی؛ پدر را برای فرزند »ويقتل الوالد اذا قتل والده عمدا
 .کشندمیا بکشد او ر پدرش را عمداً 

ايشان : صحيحه حمران از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام
؛ پدر را برای فرزندش »لا يقاد والد بولده اذا قتل والده عمدا«فرمودند: 
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 .کشندمیبکشد او را  ولی فرزند اگر پدر را عمداً  کشندنمی
حضرت «گولاد: ظريف می: السلامصحيحه ظريف از امير مؤمنان عليه

چون قطع ای به فرزندش وارد کند و عيبی همم کرد که اگر پدر صدمهحک
بلکه ديه پرداخت  گيردمیعضو و نظاير آن، حادث شود قصاصی صورت ن

  .»شودمی
ي ظريف غير از قتل نفس است و در به نظر صاحب المدارک، صحيحه

چنين ثبوت ديه نياز به توافق قصاص، اصل بر قصاص است نه ديه و هم
ن ولی دم و قاتل است و هدر نرفتن خون مسلمان هم برای ثبوت ديه بر ميا

، ۷ج، ق۱۴۰۵ ،کند (خوانساریباشد را اثبات نمیپدری که قاتل فرزندش می
). البته طبق روايت مذکور مشهور معتقدند که اگر امام به خاطر ۲۳۳ص

در  به دليل عدم مهدوريت خون مسلمان است که انددادهجراحت حکم به ديه 
 ۱قتل نيز همين ملاک وجود دارد.

لازم به ذکر است مرحوم مرعشی نجفی در سند روايت مذکور 
شود که در سلسله روات اين روايت، عمر بن شمر مشاهده می«نويسد: می

هول الحال نجاشی او را کذاب و وضّاع می يي نيز او را مج داند و آقای خو
 .)۳۴۶، ص۱ق، ج۱۴۱۵، (مرعشی نجفی» داندمی

السلام در مورد جابر از ابوجعفر عليه: روايت جابر عن ابی عبع)اللهد)
، حضرت در پاسخ کندمی سؤالمردی که پسر يا غلامش را کشته است 

فیِ الرَجُلِ يقَتلُُ ابنهَُ او عَبدَهُ ـ قالَ لا يقُتلَُ بهِ وَ لکلاِ يضُرَبُ ضَرباً : «فرمايندمی
شود اما غلام) کشته نمی -؛ مرد به او (فرزند»هِ شديداً وَ ينُفی عَن مَسقطَِ رَاسِ 

، ق۱۴۰۳ ،شود (حر عاملیشود و از زادگاهش تبعيد میبه سختی تعزير می
 ).۸۰-۷۷، صص۲۹ج

، ۱۰ج، ق۱۴۱۴ ،(شهيدثانی» لا يقاد لابن من ابيه« روايت نبوی:
 .)۶۴ص

ها به حدی زياد است که حتی ی قابل توجه اين است که اين روايتنکته
توان اين حکم را به صورت قطعی گر به حد تواتر اصطلاحی نرسد اما میا

فهميد. حتی فقهای عظام اماميه بر اين باورند که روايات مزبور هم  هاآناز 
و هم از جهت عمل به روايات  باشندمیاز جهت سند و دلالت واضح و مبين 

                                                 
يي« ،حيدری. رک. ۱ مطالعات  ،»امکان قصاص پدر توسط فرزند در آراء فقهی و قوانين جزا

 .۸۹ص، ش۱۳۹۱ ،سال چهل و چهارم، اسلامی: فقه و اصول
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ر ) و روايات مذکو۵۴ص، ش۱۳۸۰ ،شرايط لازم را داراست (اسحاقی
 .اندزدهعموم آيات قصاص را تخصيص 

لازم به ذکر است فاضل لنکرانی روايات مذکور را نه تنها مستفيض 
 ).۱۵۰ق، ص۱۴۲۲،داند (فاضل لنکرانیبلکه متواتر معنوی می

والد، رجل و  هایواژهکه  يابيممیبا توجه به متن روايات مطروحه در 
يلي ؛ ۱۶، ص۱۴ج، ق۱۰۰۳ ،اب، به يقين به معنای پدر است (مقدس اردب

 .)۱۵۶، ص۱۵ج ،ق۱۴۱۳ ،شهید ثانی
که در اين حکم (عدم قصاص پدر)  شويممیمل و دقت لازم متوجه أبا ت

ي اماميه در  که شرط تساوی  يابيممیبا توجه به اطلاق روايات و فتاوای فقها
ديگر اگر پدر مسلمان باشد  عبارتندارد به تأثيریدين و حريت به هيچ وجه 

چنين در خصوص و هم گذاردنمیدر حکم مذکور  تأثيریکافر باشه ،ديچ  و يا
ی فرزند هم که دختر باشد يا پسر هيچ فرقی نيست و حتی برخی از فقها نکته

لازم به  ).۱۵۶، ص۱۵ق، ج۱۴۱۴، اند (شهيد ثانیمزبور را تصريح کرده
دارد. وجود ن نظراختلافذکر است در ميان فقهای عامه هم در اين مسئله 

لين به نظر مشهور در ادلهنکته ی خود، علاوه بر ی قابل توجه اين است که قائ
اجماع و روايات، حکم عدم قصاص را از نظر عقلی و فلسفی بررسی 

 پردازد.ها میاند که نگارنده به بيان آنکرده
دليل  اجماع مذکور با عنايت به روايات موجود، مدرکی تلقی شده لذا 

 .آيدنمی شمارهمستقل ب
اکثر فقيهان اماميه در خصوص عدم قصاص پدر به اجماع : اجماع

 ،؛ مقدس اردبيلی۱۹۹، ص۴ج، ق۱۳۷۴، اند (محقق حلیاستناد کرده
، ؛ نجفی۱۵۶، ص۱۵ج، ق۱۴۱۳، شهيد ثانی ؛۱۶، ص۱۴ج، ق۱۴۰۳
 ). ۱۲۷، ص۲ج، ق۱۴۰۱، ؛ فیض کاشانی۱۶۹، ص۴۲ج، ش۱۳۶۳

ببموقعيت برتر پدر  بسياری : مدن فرزند (علت فاعلی)به وجود آ و س
از فقيهان معتقدند که بين پدر و فرزند عدم تکافو وجود دارد و پدر موقعيت 

باشد، در چنين پدر علت فاعلی فرزند میبرتری نسبت به فرزند دارد و هم
، ۱۵ج، ق۱۴۱۳ ،تواند سبب هلاکت پدر گردد (شهيد ثانینتيجه فرزند نمی

 ).۲۱۲صبی تا،  ،؛ ستاينده۲۵، ص۱۰ج، ق۱۴۱۰، ؛ محقق کرکی۱۵۶ص
بنابراين طرفداران اين نظريه (انتفای ابوت) را در اعمال مجازات 

اند البته بعضی از فقها از جمله شهيد ثانی معتقدند که با قصاص بيان کرده
پدری قصاص را از  یرابطهمناط حکم کاری نداريم و قابل قبول نيست که 
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مادری را هم والا بدانيم و مادر  یرابطهبايد بين ببرد؛ زيرا در اين صورت 
 ).۶۵، ص۱۰ج، ق۱۴۱۴، را از قصاص معاف بداريم (شهید ثانی

 نظريات فقيهان عامه. ۲. ۱
 شینظريه عدم قصاص پدر در جرم فرزندکُ . ۱. ۲. ۱

لثوري، اسحاق معتقدند: چنان چه به نظر ابوحنيفه، شافعی، حنابله، ربيعه، ا
توان به قصاص حکم داد؛ يعنی در صورتی باشد، نمیمقتول جزئی از قاتل 

که قاتل پدر مقتول است و پدر عمدا فرزند خود را بکشد به مجازات قصاص 
، ۲ج، ق۱۴۱۲، ؛ الشيرازی۲۳۵صبی تا،  ،نخواهد رسيد (الکاسانی

 بی تا،   ،؛ بابرتی رومی۳۵۹، ص۹ج، ق۱۴۰۵ ،؛  ابن قدامه۱۸۶ص
، ق۱۴۱۴، ؛ عنسی۲۴۵ص، ۳ج، ق۱۴۲۶ ،؛ صاغرجی۱۳۹، ص۱۵ج
 ).۶۶۳، ص۲ج، ق۱۴۰۴ ،؛ سغدی۲۶۵، ص۴ج
 
 شیادله نظريه عدم قصاص پدر در جرم فرزندکُ . ۱. ۱. ۲. ۱

 روايات
؛ پدر به »لا يقتل والد بولده«پيامبر اکرم(ص) فرمودند: : روايت اول

لا را عمر بن خطاب و ابن عباس خاطر پسرش قصاص نمی شود. اين رواي
، ؛ زيدان۳۳۵، ص۴جبی تا،  ،اند (قرطبی اندلسیردهاز پيامبر(ص) نقل ک

 ).۱۰۰ش، ص۱۳۹۴
 ،(الترمذی» لا يقاد الوالد بولده«پيامبر اکرم(ص) فرمودند:  :روايت دوم

 .)۸۸۸، ص۲ج ،ق۱۴۲۰، ؛ قزوينی۱۹، ص۴ج، م۱۹۹۸
؛ تو و »انَتَ وَ مالکِ لاِبيک«پيامبر اکرم(ص) فرمود:  :روايت سوم 

 ).۲۳۹، ص۱۸ج، ق۱۴۲۱ ،يد (نوریمال تو از آن پدرت هست
روايت اول و دوم در منع قصاص صراحت دارند و روايت سوم هر چند 

ق آن منع مورد بحث مستفاد   .گرددمیصريح در منع نيست اما از سيا
پدر سبب وجود پسر است و  رعايت حرمت پدر و سبب وجود فرزند:

ق، ۱۴۲۲، کیشايسته نيست که پسر، سبب اعدام پدرش شود (انصاری، سين
، ق۱۴۰۵ ،؛ ابن قدامه۲۹۶، ص۸ج، ق۱۴۱۸، ابن نجيم؛ ۳۱۵ص، ۱۸ج
و از احترام بالا و  چنين پدر بر فرزند حق بزرگی داردهم .)۳۵۹، ص۹ج

 ،(ابن قدامه ای برخوردار است لذا حرمت پدر بايد حفظ شودشايسته
 ).۱۵۵، ص۲ج، ق۱۴۰۸ ،؛ حجاوی۳۶۱ص ،۹ج، ق۱۴۰۵

انزجار و تنفر فرزند از پدر بيشتر از  ند:مهر و محبت پدر به فرز
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پدر  ی پدر باشد؛ زيرا معمولاً انزجار و تنفری است که ممکن است از ناحيه
دارد و فرزند خود را بدون چشم داشت منفعتی و به خاطر خودش دوست می

خواهد و همين مسئله مانع از اين از او جز زنده نگداشتن يادش چيزی نمی
ش را از روی عمد به قتل برساند اما مهر و محبت فرزند است که پدر فرزند

ی منفعتی است که از جانب او متصور است بنا به ملاحظه بر پدر معمولاً 
 ).۱۸۱، ص۱ق، ج۱۴۰۶، ؛ صابونی۲۳۵، ص۹ج، ق۱۴۰۶ ،(الکاسانی

ه به روايت منقول از پيامبر با توج قاعده (ادرؤوا الحدود بالتاهبش):
يت پدر بر فرزند، فقها معتقدند مالکيت پدر بر فرزند (ص) مبنی بر مالکاکرم

آيد، همين امر موجب شبهه هر چند از نوع مالکيت حقيقی به حساب نمی
راساس قاعدهمی روند، پدر ی وجود شبهه، حدود از ميان میشود و چون ب

ديگر با توجه به مهر و شفقت پدر نسبت به فرزند  عبارتشود. بهقصاص نمی
وجود ه(ادرؤو الحدود بالشبهات) در مورد قصاص پدر شبهه ب یو قاعده

شود .يد و همين امر باعث سقوط قصاص پدر نسبت به قتل فرزند میمی
 ).۲۱، ص۹ق، ج۱۴۱۸، ؛ ابن نجيم۱۵۷، ص۲ج، ق۱۴۰۲ ،(عوده

احمد بن حنبل معتقد است پدر نسبت به فرزند حق  حق ولايت پدر:
، کشند (ابن قدامهاطر قتل فرزند نمیولايت دارد بنابراين او را به خ

 ).۶۶۷، ص۷ج، ق۱۴۰۵
دليل مطلوبی نيست و در منع قصاص، ولايت و  اللاته اين دليل، 
تي دخيل نيست. زيرا اگر پدر فرزند کبير خود را که به آن ولايت  سرپرس

 ).۳۶۱، ص۹ج، ق۱۴۰۵، شود (ابن قدامهنداربه قتل برسا ،دند قصاص نمی
 

 شیاص پدر در جرم فرزندکُ نظريه قص. ۲. ۲. ۱
ای از فقها از جمله ابن منذر از فقهای شافعی معتقدند: پدر برای قتل عده

شود زيرا ظهور آيات قرآن و احاديث نبوی دال بر قصاص فرزند کشته می
ها افراد آزاد مسلمان و بر همين امر دلالت دارند. از طرفی ديگر هر دوی آن

ي مستحق قصاصند در نتيجه واجب ا ت که هر يک از آن دو برای قتل ديگر س
، ۳ج، ق۱۴۲۵ ،باشد (ابلا منذرطور که برای دو اجنبی میکشته شوند، همان

 ).۶۷ص

 
 نظريه تفصيلی. ۳. ۲. ۱

فقهای مالکی معتقدند: اگر پدر، قصد خروج روح پسرش را نداشته باشد يا 
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شود و اجب میديگر قصد قتل او را نداشته باشد بر او ديه مغلظه و عبارتبه
قصاص واجب نيست اما اگر ثابت شود که قصد کشتن فرزند بوده است و 

و تهذيب او نيز منتفی باشد، به اين صورت که او را  تأديبشبهه و شک 
لانجه بدهد لا سرش را ببرد يا شکمش را بشکافد و يا اعضای بدن وی را 

دليل اين امر عموم قصاص بين مقطع کند، پدر قصاص می سلمانان شود. 
پسر باشد، يا در حالت غضب و  تأديباست اما اگر ضرب و زدن او به قصد 

خشم باشد، يا به طرف او چوب يا شمش.ری پرتاب کند و او را بکشد، 
. نمی يليقصا . ،شود زيرا قصد قتل نداشته است )زح . . ، .ج، ق.

. ،؛ جزيری۶.ص . . .، ص.ج، ق. . ..( 
فرزند توسط پدر، عمدی بود. ابن رشد معتقد است اگر ثابت شود کشتن 

ی غير عمد ساقط و با اثبات قتل عمد، پدر به قصاص محکوم است شبهه
 ).۰۰۱ص، ق۱۴۲۵، شود (قرطبی اندلسیمی

لاف فقهای ثلاثه  ی عامه، قائل به با توجه به متن عبارت، مالکيه برخ
که اگر قتل به صورت عمد و با سبق تصميم تفصيل شده است مبنی بر اين

لا قصاص میاتف .ت پدر قصاص شود. در غير ايناق افتاده باشد، پ
 شود. نمی

. از فقيهان در تبيين قول مالک بيان میعبدالقادر عوده و عده دارند: ا
ت انتفای شبهه و مشخص شدن قصد کشتن « مالکيه قصاص را هم در صور

(ادرؤو صورت، طبق قاعده و در غير اين داندفرزند از جانب پدر، واجب می
ی الحدود بالشبهات) قصاص را ساقط دانسته است و بدل از قصاص به ديه

شديد حکم داده است و شبهه هم به علت مهر پدر بر فرزند و طبيعت آن 
که در قصد قتل پدر جای شک و ترديد باقی بماند و همين شک  کندمیايجاب 

يي مجازات پدر به باعث سقوط حد بشود و هم سبب زشتی و چنين در قتل خطا
؛ مالک بن ۲۱۵ص ،۴ج بی تا، ،(دردير» وقاحت عمل، ديه سبک خواهد بود

 ).۱۵۹، ص۲ج، ق۱۴۰۲ ،عوده؛ ۱۰۸-۱۰۶، صص۶ج ،ق۱۴۱۵، انس

لازم به ذکر است موجب معافيت پدر از کيفر مرگ به عنوان يک   
شود. استثناء در قصاص است اما در صورت محاربه، اين معافيت ساقط می

ديگر اگر پدر محارب محسوب شود در صورت قتل فرزندش، به  عبارتبه
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 ۱.جهت اجرای حواج ،دب اسوا ت (پدر) را بکشند

دليل عدم جواز با توجه به مراتب ياد شده به نظر نگارندگان می رسد تنها 
ها را پذيرفت قصاص پدر در قتل فرزند، روايات وارده است که بايد تعبداً آن

 داد. و مورد قبول قرار

 
 شیگفتار دوم: مجازات جد پدری در جرم فرزندکُ . ۲
 نظريه فقيهان اماميه . ۱. ۲
 شینظريه عدم قصاص جد پدری در جرم فرزندکُ . ۱. ۱. ۲

مشهور فقيهان اماميه معتقد به تسری حکم پدر به جد پدری و هر چه بالاتر 
اميه و پدر و پسر به اتفاق فقهای ام هایواژهديگر  عبارتباشند بهرود مي

عامه شامل اجداد هر چه بالا رود و نيز شامل فرزند هر چه پايين رود، 
برای مسئله مذکور ادعای اجماع کرده  خلافشود. و شيخ طوسی در می

شود (محقق ی خود کشته نمیاست. بنابراين جد پدری در صورت کشتن نوه
 ،نجفی؛ ۶۰۸، ص۳ق، ج۱۴۱۳، حلی؛ ۱۹۹، ص۴ق، ج۱۳۷۴، حلی

، ؛ موسوی الخمينی۲۳۳صبی تا،  ،؛ خوانساری۴۴، ص۲ج ،ش۱۳۹۲
 ).۹۶۹، ص۲ج، ش۱۳۶۳
معتقد است: مادر و مادرانش در قتل  الخلافشيخ طوسی در کتاب  

چنين مادران پدر هرچه بالاتر بروند اما اجداد شود و همفرزند قصاص می
ها را هم در بر شوند زيرا اسم اب آنحکم پدر را دارند و قصاص نمی

فرمايد: می المبسوطو در کتاب  ؛)۳۴۳، ص۲ج، ق۱۳۸۲، (طوسی ردگيمی
مادر و مادران پدر و مادر نزد شيعه قصاص و نزد اهل تسنن قصاص 

 .)۹، ص۷ج، ق۱۳۸۷، (طوسی شوندنمی
 

 ادله نظريه عدم قصاص جد پدری . ۱. ۱. ۱. ۲
 روايات

 .)۶۴، ص۱۰ج، ق۱۴۱۴ ،(شهيدثانی» لا يقاد لابن من ابيه« روايت نبوی:
؛ »لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد اذا قتل والده عمدا«امام صادق(ع) فرمودند: 

                                                 
معافيت مطلق يا نسبی « ،علی اکبر و نبی پور، محمدايزدی فرد،  .ی بيشتر رکبرای مطالعه .۱

 ،فقه و حقوق اسلامینشريه علمی پژوهشی  ،»پدر و جد پدری از کيفر قتل در فرزند کشی عمدی
 .۲۰-۱۷صص ،ش۱۳۰۰ ،۳ش
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ولی فرزند اگر پدرش را عمدا بکشد، کشته  کشندنمیپدر را برای فرزند 
 .شودمی

والد و اب در روايات بيان شده، اطلاق بر جد دارند. در مقابل  هایواژه
عرف و نيز از نظر لغت، غير از جد  توان گفت: پدر از نظراين استدلال می

که از نظر دلالت لغوی پدر از  يابيممیاست و با مراجعه به کتب لغت در 
چنان شمولی برخوردار نيست که جد را نيز شامل شود؛ زيرا در معنای پدر، 

مردی است که تو «نويسد: می ترمينولوژی حقوقجعفری لنگرودی در کتاب 
، ۲ج، ش۱۳۷۸ ،(جعفری لنگرودی» از صلب او هستی بدون واسطه

به معنای پدر است و اگر هم به معنای  ی اب و والد حقيقتاً ) و کلمه۱۰۶۰ص
جد، پدر نيست. شهيد ثانی هم نظير اين استدلال  جد باشد مجاز است و حقيقتاً 

). ۱۵۶، ص۱۵ج، ق۱۴۱۳ ،آورده است (شهيد ثانی مسالک الافهامرا در 
ی اب و والد، جد (پدر اگر فردی مرادش از کلمهنکته قابل توجه اين است که 

بزرگ) باشد به طور يقين بايد قرينه و يا قيدی را مشخص و ذکر کند. بعضی 
اند. لازم به ذکر ی ولايت جد بر نوه را ذکر کردهاز فقها ادله شان، مسئله

است بنابراين نظر نگارنده با توجه به استدلالات و انتقادات وارده نسبت به 
 ست.ار مشهور، قصاص جد پدری نظ

که توان گفت: به علت ايندر رد اجماع می  :اجماع محصل و منقول 
تحقق اجماع محل بعضی از فقها حکم قصاص جد پدری را بيان کرده اند، 

مل است. از طرف ديگر در صورت پذيرش اجماع مذکور، يک اجماع أت
، ش۱۳۶۳، (نجفیباشد مدرکی است و از اعتبار مستقلی برخوردار نمی

 .)۱۷۰، ص۴۲ج
يکی از ادله مشهور فقيهان اماميه مسئله ولايت جد : ولايت جد بر فرزند

توان گفت: در خصوص علت حکم باشد. در اين رابطه میپدری بر نوه می
دخليتي نداشت حال  طور که قبلاً عدم قصاص پدر همان ذکر شد، ولايت هيچ م

ت استناد کردتوان بدر مسئله جد به طور اولی نمی  .ه اين ولاي
 
 نظر غير مشهور. ۲. ۲

ای از فقيهان اماميه معتقد هستند که اجداد پدری و مادری قصاص عده
قق در کتاب شوند. هممی نسبت به حکم عدم  مختصر النافعچنان که مح

 ،محقق حلی ؛۱۶۰، ص۴۲ج، ش۱۳۶۳ ،قصاص جد ترديد کرده است (نجفی
ست که شهيد ثانی اختصاص حکم به پدر ).  لازم به ذکر ا۳۸۹ص، ق۱۴۰۲
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 ).۱۵۶، ص۱۵ج، ق۱۴۱۳، را احتمال داده است (شهيد ثانی
ست که در مباحث علم اصول ا ي نظريه غير مشهور اينترين ادلهاز مهم

ي احکام مخصص مجمل آن هم در دوران بين اقل و اکثر مطرح فقه در زمينه
منصوص است، بسنده کرد شده است که بايد به قدر متيقن و هر چيزی که 

ديگر فقط پدر قدر متيقن در عدم  عبارت). به۲۵، ص۱ج، ش۱۳۷۰ ،(مظفر
شمول عمومات و اطلاقات ادله قصاص است؛ بنابراين در مورد جد، چون 

يلي برای خروجش از اطلاق ادله قصاص نيست، هم چنان داخل در حکم دل
 .قصاص خواهد بود

 
 
 نظريه فقيهان عامه. ۳. ۲

اند که ی مذکور نظرات متفاوتی را بيان کردهاهل تسنن در مسئله فقهای
 نگارنده نظرات مذکور را به طور منظم به سه دسته منقسم کرده است:

 
 شیعدم قصاص جد پدری در جرم فرزندکُ  نظريه. ۱. ۳. ۲

برخی از فقيهان بر اين باورند اجداد و جدات پدر و مادری در صورت قتل 
چنين مادر در صورت قتل فرزند خود شوند. و همی خود قصاص نمینوه

مشمول حکم عدم قصاص است. و معتقدند که علت حکم به خاطر ولادت 
، ۱ج ش،۱۳۷۷، ؛ رحمتی۴۷۸، ص۳ج، م۱۹۶۰، باشد (صنعانیمي
يلي۲۶۷، ص۶جبی تا،  ،؛ شافعی۲۵۱ص ). ۲۶۷، ص۶ج، ق۱۴۲۳، ؛ زح

دليل ديگری که ذکر می يت منقول از رسول خدا(ص) که کنند، رواو 
) و با توجه ۹۱، ص۲۶ج، ق۱۴۰۳، (سرخسی» لايقاد الوالد بولد«فرمودند: 

به متن روايت مقتضای معنی والد، اجداد و جدات پدر و مادری و مادر نيز 
، ۵ج، ق۱۴۱۱، شوند (جزيریلذا مشمول حکم قصاص نمی باشندمی
، ۷ق، ج۱۴۰۶ ،؛ کاسانی۶۶۶، ص۷ق، ج۱۴۰۵، ابن قدامه ؛۳۱۳ص
 ).۲۳۵ص

 
 شینظريه قصاص جد پدری در جرم فرزندکُ . ۲. ۳. ۲

از فقهای عامه حسن بن حی معتقد است: اجداد (پدر و مادری) قصاص 
؛  ابن  ۱۱۶ص، ق۱۴۰۲، باشد (عودهشوند زيرا لفظ پدر شامل جد نمیمی

ای از فقهای عامه از جمله ابن چنين عده). هم۶۶۶، ص۷ج، ق۱۴۰۵، قدامه



قوق اسلامى/ ۲٦٦ ششبيستش ،مماره سيزدهسال  ،مبانى فقهى ح ستان زمو  پاييز، و
۱۳۹۹ 

يقني در مسئله مذکور وجود ندارد و ن افع و ابن منذر معتقد هستند هيچ قدر مت
کنند. بنابراين پدر و اجداد پدر و مادری و به عمومات ادله قصاص استناد می

، ؛ ابن قدامه۷۴ص، ش۱۳۸۰ ،شوند (قانعچنين مادر قصاص میهم
 ).۳۴۱، ص۹ج، ق۱۴۰۵

 
 نظريه تفصيلی. ۳. ۳. ۲

 جد قائل به تفصيل شده است و معتقد است جد در مالک بن انس در حکم
شود اما اگر ثابت شود که قصد کشتن صورت عدم قصد قتل، قصاص نمی
و تهذيب او نيز منتفی باشد، وی  تأديبفرزند را داشته است و شبهه و شک 

 ).۵۵۹ -۵۵۸، صص۴ق، ج۱۴۱۵، قصاص خواهد شمال) دک بن انس
 
 شی فرزندکُ  مج :موس راتفگازات مادر در جرم. ۳
 نظريه فقيهان اماميه. ۱. ۳
  شینظريه قصاص مادر در جرم فرزندکُ . ۱. ۱. ۳

کنند مشهور فقيهان اماميه معتقدند: مادر را برای کشتن فرزند، قصاص می
يي۱۷۴، ص۴۲ش، ج۱۳۶۳، (نجفی  ).۲۹۱، ص۱۰ج، ق۱۴۱۲، ؛ طباطبا
ر دليل برای نظر مذکو لازم به ذکر است که فقيهان اماميه عموماً  

اند زيرا خروج از اصل محتاج علت است و بقای بر خاصی را ذکر نکرده
)؛ ولی ۸۶ص، ش۱۳۹۱ ،حاجيعلی خواهد (قدرتی واصل علت نمی

نگارندگان برای تبيين کامل بحث مزبور، دلايل فقهای عظام را بيان خواهند 
 کرد.

 
 شیادله نظريه قصاص مادر در جرم فرزندکُ . ۱. ۱. ۱. ۳

آيات تشريع و وجوب قصاص عام و : و عمومات آيات قصاصاطلاقات 
دليل خاصی درخروج مادر از تحت عموم وجوب قصاص  مطلق هستند و 

 ).۱۰۶ص، ش۱۳۸۰ ،وجود ندارد (اسحاقی
چنين از اشاره شده (لايقاد) از پيامبر اکرم(ص) و هم رواياتِ  روايات:

که مخصص پدر از  ی قبلامام باقر و امام صادق عليهما السلام در مسئله
گويند دهند و میعمومات حکم قصاص بود را فقيهان مورد استناد قرار می

، گيردمیفقط پدر استثناست و مادر به هيچ عنوان داخل در تخصيص قرار ن
ی باشد؛ بنابراين اکثر فقهای اماميه ادلهی ابوت میزيرا مناط حکم رابطه



 ۲۰۷/ یدر فقه اسلام یشمجازات فرزندکُ  یقيتطب یهمطالع 
 

دانند؛ زيرا ری به مادر نمیخاص در خروج پدر از حکم قصاص را قابل تس
، ۱۵ج، ق۱۴۱۳ ،ی (والد) ظهور در پدر دارد (شهيد ثانیمعتقدند کلمه

 ).۳۶۷ص ،۱ج ،ق۱۴۱۵ ،؛ مرعشی نجفی۱۵۷ص
ديگر  عبارتی قابل ذکر اين است که با توجه به استنباط از ادله بهنکته

ور طچنين عموم روايات مخصص همانولد) و هم-دلالت لغوی کلمات (والد
ی باشد نه رابطهی (والديت) و (ولديت) برقرار میذکر شد رابطه که قبلاً 

ت (دخترابوت؛ و هم پسر) آن هم بدون واسطه -چنين قدر متيقن آن يعنی ولدي
مادر) بدون واسطه است. لذا قلمرو حکم عدم قصاص شامل -و والديت (پدر
 باشد.پدر و مادر می

ندارد بلکه مادر را هم شامل  به عبارت ديگر والد اختصاص به پدر
طور که بيان شد برخی از فقيهان مانند شهيد ثانی معتقدند که شود. همانمی

. اين اعتقاد کندمیی والد و رجل در متن روايات، تنها بر پدر صدق کلمه
و  کندمیچنين رجل بر مادر هم صدق ی والد و همباشد؛ زيرا کلمهدرست نمی

و بالوالدين «ی قرآن به عنوان نمونه طبق آيهيک استعمال حقيقی ست 
ی والد اعم از پدر و مادر است و مادر را والد ناميده است و واژه» احسانا

ی چنين شيخ صدوق در دلالت روايات در مورد کلمهمختص پدر نيست. هم
والد در معنای مادر معتقد است که استعمال حقيقی است و مادر را همانند پدر 

دانند اگر چه اين مطلب را به طور آشکار بيان ننموده ی استثناء میشامل ادله
). بنابراين حکم عدم ۲۵۹-۲۵۷، صص۲ج، ق۱۴۰۴ ،است (ابن بابويه

که بعضی از فقيهان معتقد چنانقصاص شموليت نسبت به مادر دارد. هم
هستند که عدم ذکر مادر در روايات مزبور يا به خاطر عدم ابتلاء و يا از باب 

يهي بودن مسئله و ت حسينی  .)۲۷۶ص، ش۱۳۸۲، يد آن است (صانعیأيبد
طور که ولد شود همانشيرازی معتقد است که والد، مادر را هم شامل می

) ۳(بلد/ » و والد و ما ولد«فرمايد: شامل مذکر و مونث است. خداوند نيز می
 .)۱۴۴ص ،بی تا ،بنابراين شمول والد بر مادر اقرب است (حسينی شيرازی

چنين با توجه به نکات مطروحه در مورد تحديد موضوع حکم قصاص و هم
ی ی مذکور رابطهی والد و عموم روايات مخصص، رابطهدلالت واژه
 باشد.باشد که ملاک حکم استثناء از اصل میوالديت می

در مورد عدم قصاص پدر  هاآنلازم به ذکر است لسان روايات و دلالت 
. بنابراين کندمیی به منزله اثبات شیء است که نفی ما عدا نشدر جرم فرزندکُ 

 الحاق مادر به حکم عدم قصاص بر عدم الحاق برتری دارد.



قوق اسلامى/ ۲۰۸ ششبيستش ،مماره سيزدهسال  ،مبانى فقهى ح ستان زمو  پاييز، و
۱۳۹۹ 

، ۲ج، ق۱۴۱۰ ،؛ علامه حلی۱۶۴، ص۴۲ش، ج۱۳۶۳، (نجفی :اجماع
؛ ۲۳۲، ص۷ج بی تا، ،؛ خوانساری۸۰، ص۳ج، ق۱۳۸۲ ،؛ طوسی۲۰۳ص

يي۶۵۱، ص۲ج، ش۱۳۶۳ ، موسوی الخمينی  ). ۴۷، ص۲ج، م۱۹۶۷ ،؛ خو
تحقق اجماع  با وجود آرای مخالف از متقدمان مانند ابن جنيد اسکافی، 

 باشد.محل اشکال می

 
 شینظريه عدم قصاص مادر در جرم فرزندکُ . ۲. ۱. ۳

بعضی از فقيهان اماميه از جمله ابن جنيد اسکافی معتقد است که مادر را 
، ۴۲ج، ش۱۳۶۳ ،(نجفیکنند برای به قتل رساندن فرزند، قصاص نمی

)؛ و از معاصران از جمله صانعی نيز اعتقاد به عدم قصاص مادر ۱۷۷ص
باشد ی درء میفرمايد: شک در اجرای مجازات مادر مجرای قاعدهدارد و می

 ).۳۳۳ص، ش۱۳۸۲ ،شوص) دانعیو مجازات قصاص ساقط می
ی له برخلاف نظر مشهور، رويهأچنين مرعشی نجفی در اين مسهم

تياط را پيش گرفته و حکم به عدم قصاص مادر کرده است (مرعشی اح
  .)۳۶۸، ص۱ج، ق۱۴۱۵ ،نجفی

 
 ادله نظر غير مشهور . ۱. ۲. ۱. ۳

 .)۳۱، لقمان/۲۴، اسراء/۳۶، نساء/۸۳(بقره/: آيات
چگونه است و يا چه حکمتی است که شارع الهی پدر را در برابر  

ادر را در برابر فرزند واجب داند اما قصاص مفرزند معاف از قصاص می
طور مشترک خداوند به» و بالوالدين احسانا« داند؟ در صورتی که در آيهمی

و يکسان احترام به پدر و مادر را واجب دانسته است. بنابراين فقيهان با 
اند شی دادهاستناد به اين آيات حکم به عدم قصاص مادر در جرم فرزندکُ 

 ).۹۸ص، ق۱۴۲۴ ،(هندی
، مقتضای »الحدود تدرء بالشبهات«ی با استناد به قاعده: درأ قاعده

شی احتياط در خون، الحاق مادر به حکم عدم قصاص پدر در فرزندکُ 
 باشد.می

ی مذکور ی درء شايد اشکال شود که قاعدهدر خصوص استناد به قاعده
جا مجرا ندارد و اختصاص به جرايم حدی دارد و شمول اين قاعده، در اين

توان گفت قصاص . در پاسخ به اين اشکال میگيردمیاص را در برنقص
قط ميمشمول قاعده  شود.ی درء است و در موارد شبهه سا



 ۲۰۹/ یدر فقه اسلام یشمجازات فرزندکُ  یقيتطب یهمطالع 
 

ييی مزبور محقق داماد در کتاب لهأو در مس  نويسد: می قواعد فقه جزا
در قصاص، مسئله نفس و نقص عضو در کار است و از اين بابت حاکم بايد 

زبور به طور خاص دقت نظر داشته باشد و در صورت در حمايت از حق م
ی درأ چيزی شک و شبهه جلوی جاری شدن قصاص را بگيرد. و مفاد قاعده

شود و مادام ی احتیاط جاری میجز اين نيست که در موضوع قصاص، قاعده
که از هر جهت حاکم به وجود حق مطمئن نباشد، اجازه اجرای آن را صادر 

حقق دامادنخواهد کرد و از جا ، ن شهروندان محافظت خواهد نمود (م
 .)۸۱ص، ش۱۳۹۱

مناط حکم در نزد کسانی که معتقد : تنقيح مناط و الغای خصوصيت پدر
باشد که شخص پدر به عدم قصاص پدر هستند، رابطه ابوت و ولادت می

صيتي ندارد (شهيد ثانی ). در اين رابطه ۳۲۵، ص۱۰ج، ق۱۴۱۴، خصو
ه و رشد فرزند همانند پدر نقش مهمی دارد و حتی اگر مادر هم در ايجاد نطف

يهي بودن مسئله در روايات به طور ويژه از مادر نام نبرده است به سبب بد
). بنابراين مادر همانند پدر در جرم ۲۷۷ص ش،۱۳۸۲، بوده است (صانعی

 شی از قصاص معاف خواهد بود. فرزندکُ 
که درباره عدم قصاص ای يکی از ادله: رابطه عاطفی مادر و فرزند

پدر، در صورت قتل فرزند بيان شده است، آن است که هر پدری فرزندش را 
داند. بنابراين چنين شخصی ممکن نيست در حالت عادی تن خود می یهپار

باشد و باعث از بين بردن جزئی دست به جنايت عليه فردی که فرزند خود می
عدم تعادل روانی پدر در هنگام از خود شود و ارتکاب عمل مذکور اماره بر 

 باشد.کشتن فرزند می
بنابراين اگر اين استدلال را قبول کنيم، عيناً در مورد مادر نيز صادق 

ی عاطفی ی عاطفی مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطهاست زيرا رابطه
ت، بلکه شديدتر از آن هم می باشد. پس به همان دليلی ميان پدر و فرزند نيس

 در معاف از قصاص است مادر نيز بايد معاف از قصاص باشد. که پ
 
 نظريه فقيهان عامه. ۲. ۳
 شینظريه عدم قصاص مادر در جرم فرزندکُ . ۱. ۲. ۳

فقهای مذاهب اهل تسنن از جمله حنبلی، حنفی و شافعی معتقدند: مادر همانند 
، ۹ج، ق۱۴۰۵ ،شود (ابن قدامهپدر برای کشتن فرزندش قصاص نمی

ديگر فقيهان عامه بر  عبارت). به۶۲۲، ص۶ج، ق۱۴۱۸ ،؛ بهوتی۴۷۷ص



قوق اسلامى/ ۲۱۰ ششبيستش ،مماره سيزدهسال  ،مبانى فقهى ح ستان زمو  پاييز، و
۱۳۹۹ 

خلاف فقيهان اماميه مادر را همانند پدر در صورت کشتن فرزند از قصاص، 
 دانند.معاف می

 
 شیادله نظريه عدم قصاص مادر در جرم فرزندکُ . ۱. ۱. ۲. ۳

 روايات
 »لا يقاد لابن من ابيه«پيامبر اکرم(ص) فرمود: 

ی معافيت از ذکر شد اين روايت به عنوان ادله قبلاً  طور کههمان
قصاص پدر در صورت کشتن فرزند، بيان شد. حال فقهای اهل تسنن از 
روايت مذکور برای تعليل عدم قصاص مادر نسبت به قتل فرزند، استناد 

کار رفته است، هم هی (اب) که در متن روايت بکنند و معتقد هستند کلمهمی
يکي از ابوين است و همانند پدر شامل مادر می شامل پدر و هم شود. و مادر 

 باشد.مشمول حکم عدم قصاص می
زيرا مادر مثل پدر يکی از والدين فرزند : قياس اولويت و استحسان

يکي میشود و مادر بيش از پدر شايستهمحسوب می باشد بنابراين به منع ی ن
شود لايت پدر باعث نمیچنين وقصاص سزاوارتر است و اولويت دارد. هم

، ق۱۴۰۵ ،که مادر را از شمول حکم عدم قصاص خارج ساخت (ابن قدامه
 .)۱۵۸، ص۲ج، ق۱۰۰۲ ،؛ عوده۳۶۰، ص۹ج

بنابراين از باب قياس، حکم مادر به پدر و از باب استحسان عقلی حکم 
 ا.د.به عدم قصاص مادر داده

بب به وجود آمدن طور که پدر سهمان: مادر يکي از عوامل ايجاد فرزند
تواند عامل بوجود آوردن خود را از بين ببرد، اين باشد و فرزند نمیفرزند می

وجود هديگر مادر هم سبب ب عبارتبه کندميتعليل در مورد مادر هم صدق 
، ش۱۳۹۴ ،باشد (زيدانباشد. لذا مادر معاف از قصاص میآمدن فرزند می

 ).۱۰۲ص
يهان عامه، قصاص پدر را از مصاديق طور که فقهمان: قاعده (درأ)

توان شود لذا معتقد هستند، میدانند و باعث سقوط قصاص میشبهه می
قصاص مادر را از مصاديق شبهه دانست و بر اساس قاعده درأ، حکم به 

دليل شدت محبت مادر به سقوط قصاص مادر کربه .د توضيح بيشتر اين که به 
تحقق کامل قصد منج و اين شبهه برای سقوط  گرددمیز قتل فرزند مانع از 

 .)۱۹ص ش،۱۳۹۰، (ايزدي و نبی پور کندمیقصاص کفايت 

ی درء خواهد بود (مالک بنابراين شک در مجازات مادر مجرای قاعده



 ۲۱۱/ یدر فقه اسلام یشمجازات فرزندکُ  یقيتطب یهمطالع 
 

 .)۱۰۸، ص۶ج، ق۱۴۱۵ ،بن انس
فقيهان اهل تسنن معتقدند که مادر بزرگ و هرچه بالاتر برود، مانند  

اش کشته ، خواه پدری يا مادری باشد برای قتل نوهمادر است؛ و مادر بزرگ
 شود.نمی

 
 
 هانتايج و يافته. ۴

شی، فقيهان اماميه براين مجازات پدر در جرم فرزندکُ  یدر زمينه .۱
باورند که پدر با استناد به روايات، اجماع و علت فاعلی پدر در به وجود 

عتقد هستند پدر با چنين فقيهان عامه مآمدن فرزند، قصاص نخواهد شد و هم
استناد به روايات، حق ولايت، قاعده درء، رعايت حرمت، مهر و محبت پدر 

 به فرزند، قصاص نخواهد شد.
شی، مشهور فقيهان مجازات جد پدری در جرم فرزندکُ  یدر زمينه .۲

اند و با استناد به اطلاق روايات، اماميه جد پدری را ملحق به پدر دانسته
ای از دانند. اما عدهفرزند، وی را معاف از قصاص مياجماع، ولايت جد بر 

فقيهان اماميه معتقد هستند جد پدری قصاص خواهد شد و حکم قصاص را 
ترين ادله نظر غير مشهور اين است که اند. و مهماختصاص به پدر دانسته

فقط پدر قدر متيقن در عدم شمول عمومات و اطلاقات ادله قصاص است؛ 
يلي برای خروجش از اطلاق ادله قصاص بنابراين در مور د جد، چون دل

چنين جد پدری از چنان داخل در حکم قصاص خواهد بود و همنيست، هم
. و شودمی(پدر) مستقيماً از صلب او توليد  لحاظ لغوی از آن جهت که فرزند

هم از جهت عرف جد پدری غير از پدر است و شامل عمومات و ادله 
 . شودمیقصاص 

فقيهان عامه در زمينه مجازات جد پدری به سه دسته تقسيم نظرات  .۳
دليل روايات لايقاد و عده الف): گرددمی ای از فقيهان از جمله شافعی به 

گردد، قائل شامل جد پدری و مادری می مقتضای معنی والد که علاوه بر پدر
ای ديگر از فقيهان از عدهب) دم قصاص جد پدری و مادری هستند. به ع
دانند و معتقد به قصاص جد ه حسن بن حی، لفظ پدر را شامل جد نمیجمل

باشد به اين ترتيب مالک بن انس قائل به نظريه تفصيلی می ج)پدری هستند. 
که جد در صورت عدم قصد قتل، قصاص نخواهد شد. بنابراين از منظر 

که پدر مالکيه اصل عدم قصاص پدر در ارتکاب به قتل فرزند است مگر اين
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 با قصد فرزند خويش را به قتل برساند.

اکثر فقيهان اماميه، حکم عدم قصاص پدر و جد پدری را نسبت به  .۴
کنند؛ و اهم ادله قائلين به نظريه قصاص دهند و آن را رد میمادر تسری نمی

يلي از باشد و جز عدهمادر، عمومات آيات قصاص و روايات، اجماع می ی قل
ی فقيهان عامه حکم عدم قصاص مادر را پذيرفتند همه فقيهان اماميه و تقريباً 

اند. اهم ديگر حکم عدم قصاص پدر را به مادر نيز تسری دادهعبارت و به 
)، ۳۱، لقمان/۲۴، اسراء/۳۶، نساء/۸۳ادله نظريه عدم قصاص، آيات (بقره/

 .باشدقاعده درأ و رابطه عاطفی مادر و فرزند می
ت به اطلاقات و عمومات ادله قصاص، مشهور فقيهان اماميه با عناي .۵

ای از فقهيان اماميه کنند. اما فقيهان اهل تسنن و عدهمادر را ملحق به پدر نمی
را به عنوان ملاک » ی والديترابطه«برخلاف نظر مشهور فقيهان اماميه، 

دانند بنابراين مادر را به پدر ملحق کرده و حکم به ی مذکور میحکم از ادله
 دهند. مادر میعدم قصاص 
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